
 

 

 

 
 

 شهيد محمود بديعی

 استان اصفهان، 51/3/5335: ولادت

 مهندسی کامپيوتر پذيرش در رشتۀ

 8القصر(، عمليات والفجر  ، محور فاو )ام35/5/5331ّ: شهادت

 15، شماره 63رديف  ،63 ۀبهشت زهرا ، قطعتهران، : آرامگاه

 نامهزندگی

 ههمراه خانواد 1431در سال  ديده به جهان گشود.نطنز شهرستان يکي از روستاهاي در  1431پانزدهم خرداد د بديعي در ومحم 

زمان با صداي پرخروش مقطع راهنمايي، هم پس از طيرا در دبستان معراج گذراند و  دوران ابتدايي به تهران نقل مکان کرد.

-اسلامي دانش انجمن انمؤسسجمله از و  «اللهحزب فقط حزب» جريانکنندگان از اولين هماهنگ وا .وارد دبيرستان شد انقلاب

- بنتحجدر بسيج مسجد  ،هاي انجمن اسلاميزمان با فعاليتهم بود. تهران هفت ۀمنطق درشهيد رجايي  آموزان در دبيرستان

-هاي فتحياتدر عمل و گرديدعازم جبهه شروع جنگ تحميلي  و پلم رياضيدي دريافتبا  مقارن .داشت تفعالينيز الحسن )عج( 

مجروح اخير در عمليات  کرد وخرمشهر شرکت  سازيالمقدس و آزادبيت شکست حصر آبادان،، 1، والفجر والفجر مقدماتي المبين،

  گرديد.

هاي اعزامي به گروه نخستينبا همراه  لبنان و درخواست اعزام نيرو به جنوب لبنان و سوريه، باهاي اسرائيل گرفتن درگيرياوج با 

گذراندن  ه منظورپس از آن ب. حضرت زينب )س( در خدمت سپاه بود و مدت چهار ماه در جوار حرم مطهر کردمت زيسوريه ع

 نمودبه جبهه عزيمت  بار ديگر اين دورهپس از پايان و  درآمد زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران نيرويخدمت  بهسربازي دوران 

 .کردمجنون شرکت  ۀيبر و آزادي جزيردر عمليات خ و

 رهسپار اول نيمسالنام و شروع از ثبت پسدانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته شد و  مهندسي کامپيوتر ۀدر رشت 1433در سال  وي

ان در مقابل پيشروي گردان مسلح دشمن که يبا گروهي از بسيج شرکت کرد. در اين عمليات 8ر در عمليات والفجو  شدجبهه 

در مقابل زمان رسيدن نيروهاي کمکي و تا  ايستادگي کردند، دور زدن خاکريز را داشتندايران قصد براي قيچي کردن نيروهاي 

ت تيربار و در حال ستيز با دشمن با پش 8در عمليات والفجر 1431دين رفرودر سي و يکم  سرانجاماو  ند.ورزيددشمن استقامت 

 سر به شهادت رسيد. به کنار ابرو و شکافته شدن اياصابت گلوله



 

 

 نامهوصيتاز  فرازی

      1«يُرزقَونَ  رَبِّهمِ عِندَ  أَحياءٌ بَل  لا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتاً وَ»

زياد  دارم که در نبودمدوست . ناراحت نباشيد ،در ميان شما نيستمديگر که من  اميدوارم از اين ،خوانيدحال که اين نامه را مي

اين راهي است که همه بايد برويم و چه بهتر که خدا  که دلتنگ نشويد ماز رفتن .که مبادا دشمنان را شاد کنيد اندوهگين نشويد

  .انسان کند که در راه رضاي خدا به فيض شهادت برسدسعادت را نصيب 

مجلس عزا و ختم نگيريد و به  ،ندر نبود م آموختيد که از حق دفاع کنم. مرا و به من ياد داديداين راهي بود که شما  !پدر و مادرم

  فرمايد.اميدوارم که خدا به شما صبر عنايت رضاي خداوند متعال راضي باشيد. 

هايت را خوب اميدوارم که بچه !خواهر جان دست بر نداريد.تقاضا دارم که از طرفداري انقلاب و پشتيباني امام  !برادران و خواهرانم

شما  طلبم و اميدوارم که همۀ، فاميل و دوستان حلاليت ميدر آخر از تمامي آشنايان .کني تربيتمانند خودت متعهد و متدين  و

 مرا حلال کنيد. 
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